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In narratology, the discussion of the six components of the narrative 

communicative model has given rise to heated debate. The author discusses the 

six components of the narrative communicative model and how they relate to the 

external and internal voices of the narrator. The real Saʾdi Shirazi is the composer 

of the works, but there is also an implied author who mediates between the real 

Sa’di and the narrator. The narrator's voice conveys the Prologue of Golestân to 
the reader/narrator, while Saʾdi Shirazi's voice can indicate his ideology as a real 

author. However, the�works are not a direct reflection of the real Sa’di's 
positions, but rather he expresses his point of view through textual tools. The 

article examines the real and implied position of Saʾdi in the Prologue of 

Golestân, using the authorial Saʾdi as a solution to discuss contradictions and 

paradoxes attributed to the real Sa’di. From this position, Golestân and Bustân 

are the works by this authorial Saʾdi rather than the real Saʾdi mentioned in the 

tazkiras. 
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   ها: واژهکلید

  مستتر،مؤلف    ، ی واقع  مؤلف

دیباچۀ  جهان برساخته،  داستان 

 ، الگوی ارتباط روایی. گلستان

ااستبوده   برانگیزیی همیشه مسئله روا  ارتباط  ی الگو  ۀگانشش   یهامؤلفه   بحث  ،یپژوهت یروا  در مؤلفه ی.  به  ن  ها 
تبیینی و با استفاده از منابع  -به شیوۀ کیفیاین مقاله،  ی.  ا درونیاست    یرونیا بیشوند که  ی ت مربوط میروا  یصدا

بوستان و گلستان  از سعدی مستتر بازشناسد.    گلستان  کوشد سعدی واقعی را در دیباچۀ ای در دسترس، می خانه کتاب 
است   گروایتر  سعدیواقعی و  سعدی  مؤلف مستتر هم هست که واسطِ    شیخ شیراز؛ اما  استنگاشته سعدی واقعی  را  

و به طریق  گلستان  گر،  روایت  سعدیواقعی است. حال، صدای    شیخ شیرازیو تصویر برساخته در ذهنیت خواننده از  
تواند حاکی از ایدئولوژی  می  سعدی شیرازیدهد. وانگهی، صدای  انتقال میگیر  را به خواننده/روایت  ، دیباچهاولی

  سعدی واقعی نیست، بلکه  سعدیبلندگوی اعلان مواضع   بوستان و گلستانوی در مقام مؤلف واقعی هم باشد. اما، 
حلی برای ممکن است راه   توسل به سعدی نویسندهکند.  واقعی این نظرگاه را از رهگذر ابزارهای متنی تبیین می

این نظر، گلستان و ها و گفتهبحث دربارۀ تضادها و تناقض  از  های منسوب به سعدی واقعی محسوب شود، چه 
 است.ها ذکر شده محور است تا سعدی واقعی که در تذکره یگر آثار از آن سعدی نویسندهبوستان د
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   مقدمه

است که آثار ادبی تا چه  برانگیز در فلسفۀ هنر و به طریق اولی در سنت نقد و نظریۀ ادبی، این بودهیکی از مباحث جذاب اما چالش

توان دربارۀ وجوه اخلاقی و اندیشگانی  دهند و آیا براساس آثار ادبی، می های خالقان خود را بازتاب میاندازه افکار و عقاید و نگرش 

کم در حوزۀ ادبیات  ( و پیروان وی دست1961ویژه واین سی بوث )شناسان، بهکه روایتنویسندگان سخن گفت؟ یا اینکه، چنان

ها و عقاید اظهارشده در آثار ادبی نه از نویسندگان واقعی و تاریخی، بلکه از تصویر یا اند، افکار و نگرش بندی کردهداستانی، صورت

تک واقع، صدای پس پشت تکاند، اما بهالظاهر، خاموش اند و علیایی در دل متن پنهان مانده رونوشتی از آن نویسندگان است که ج

های نامند که یکی از مؤلفهشناسان عجالتاً مؤلف مستتر یا ضمنی میشوند. این تصویر و رونوشت ثانویه را روایتواژگان محسوب می

 شود.( نیز محسوب می1978)گانۀ متون روایی در نمودار پیشنهادی چتمن شش

گری تاکنون، وجوه مختلف شاعری و حکایت  1316ویژه از زمان برگزاری کنگره هفتصدمین سالگرد تولد سعدی در  از دیرباز و به

در   نظر چون عبدالعظیم قریب، فروغی، فروزانفر، اقبال آشتیانی و بهاربه معاینۀ پژوهشگرانی صاحبگلستان  و    بوستانسعدی در  

نظران است. پس از انقلاب نیز سعدی از چشم صاحبکوب و خطیبی و معین درآمدهتا پژوهشگران متأخرتر چون زرین  1320دهۀ 

های بسیاری دربارۀ شمسی، دفترها و مجموعه مقاله  1380شناسی در شیراز در دهۀ  اندازی مرکز سعدیویژه با راه دورنمانده و به

آثار جملگی وجوه رنگارنگ نثر و نظم شناسی در دها در مرکز سعدیاست که فهرست آنسعدی منتشر شده  سترس است. این 

اند، سخن گفته   گلستانتر دربارۀ وجوه ساختار داستانی سعدی در  اند و برخی به طرق مشخصرا بررسیده  گلستانو    بوستانسعدی در  

به  روایی حکایتاما  ساختار  دربارۀ  دقیق  و  بهطور مشخص  روایتها  منظر  از  نگفتهویژه  بااین شناسی سخن  این  اند.  گرچه  حال، 

اند. شناسی نظر داشتهاند، پیداست به مباحث روایتگری سعدی نگفتههای روایتطور مستقیم دربارۀ شیوهنظران سخنی بهصاحب

شناسی باختین یا مباحث ویژه روش به های مطرح در نقد و نظریۀ ادبی  ( با نگاهی به روش 100-78:  1378برای نمونه، میلانی )

به متن  اول  شناسی، گزارشی ریختمربوط  باب  از صورت و ساختار و محتوای  به دست گلستانشناختی  پادشان«،  ، »در سیرت 

شناسی درست  های مختلف دربارۀ سعدی و اظهار نارضایتی از نبود روش ( ضمن مرور دیدگاه732-70۵:  1364است. متینی )داده 

گوید، که به نوعی با مباحثی که این مقاله قصد دارد بدان  ها، آشکارا از مسائلی سخن میحال سعدی در تذکرهدر نگارش شرح

مؤلفه  یعنی  قرابت و همبپردازد،  روایی،  ارتباط  الگوی  تذکرههای  است که  معتقد  متینی  نمونه،  دارد. محض  نویسان، شرح  سانی 

اند که نیاز به غوررسی  اند و گاه، مطالبی را بدون ذکر مستندات فهرست کرده دست نداده  نامه و احوال سعدی بهدرستی از زندگی

دربارۀ خود و از زبان خود    بوستانو    گلستاناند، به گفتۀ متینی، که آنچه سعدی در  تر، برخی باور کردهدارد. یا اینکه، از همه مهم

اند.  هایی« در زندگی و آثار سعدی رسیدهها، به »تناقضرو و براساس این گفته گفته، باور و اعتقاد قلبی و شخصی سعدی بوده و ازاین

اما جایی دیگر آورده: »گِلی خوشبوی در حمام  نااهل را چون گردکان بر گنبد است«،  مثلاً چرا سعدی در جایی گفته: »تربیت 

، معتقد به اختیار آدمی. متینی معتقد است این روزی...«. یا اینکه چرا سعدی در حکایتی، معتقد به جبر است و در حکایتی دیگر

ها، آراء و عقاید خود را مطرح کرده باشد. تمامی درست است که سعدی در این حکایتاظهارنظرها دربارۀ خلقیات سعدی هنگامی به

دهد سعدی در فقط به این موضوع اشاره نکرده، بلکه دلایلی در دست است که نشان میحال آنکه، متینی معتقد است سعدی نه

(. متینی البته در اشاره به این دلایل  709آید )همان:  نظر این محققان جور درنمیای دیگر عمل کرده که به ها به گونه این حکایت

نویسان، حکایت و بیان  مثابه ژانر »مقامه« تلقی کند، چه معتقد است سعدی بسان مقامهرا به   بوستان و    گلستانکوشد  متعدد، می

ها و تجربیات  ها و شنیدهنویسان، »از دیدهقصه را با اسلوبی زیبا خلق کرده تا مترسلان را بلاغت افزاید؛ اما برخلاف مقامه   مطلب و
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خود با دیگری یا آنچه در بین مردم روزگار رایج بوده.... مطالبی را مطرح سازد که جنبۀ پند و اندرز و موعظه دارد تا در زندگی عملی 

 . 1( 718است« )همان: مردم سودمند افتد.... و در ضمن از سرگرم ساختن خوانندگان کتاب نیز غافل نمانده 

که برخی بر این اساس، تصور  مثابه شرح حال خود ننوشته باشد، چنانبه   را   گلستانو    بوستانرسد سعدی  نظر میدرمجموع، به

تر این است که  کاشغر و بامیان و.. سفر کرده و جز اینها. بلکه درستاند سعدی به سفرهای فراوان رفته، به چین و ماچین و  کرده

تربیتی و سرگرم اهداف  اقتضای  به  از خلق کنندگی، سفرها و شخصیتسعدی  ابایی  راه، هیچ  این  هایی خیالی خلق کرده و در 

گری های ساختگی و فضاهای غیرتاریخی نیز نداشته و درواقع و در یک کلام، دست به آفرینشهای خیالی و شخصیتحکایت

ها و زمان و مکان خاص خود  و شخصیت 3گیرو روایت 2گراست که روایتتر، جهانی داستانی زده ادبی و خلق جهانی خیالی و دقیق

ها و متناظر باشد و گاه در اغلب موقعیت  سانرا دارند که گاه ممکن است از برخی وجوه با جهان واقعی عصر سعدی تاریخی نیز هم

هایی هم در واقعیت تاریخی دارد، ، جهان داستانی مخلوق سعدی است که ریشهگلستانحال، اگر بپذیریم    متناظر و همسانی نباشد.

های هایی برای این جهان خیالی ترسیم کرد و چارچوبی برای آن مشخص کرد و آن را درمجموع، از حیث مؤلفهتوان مؤلفه می

 الگوی ارتباط روایی بررسی کرد. 

شناسی بررسی نکرده، گرچه به برخی وجوه ازجمله زاویۀ دید و را از منظر روایت  گلستانهای  تاکنون مقاله یا منبعی، حکایت

 میان نسبت    استکوشیده( است که  1384)  نیاصدری  مقالۀمنبع،    تریناست. مرتبطپردازی و ساختار روایی پرداخته شدهشخصیت

( از میان دیگران، بررسی 1386الگوی ارتباط روایی را نیز حری )  کند.  بررسیدر گلستان    سعدی  روایتگریو مؤلف را در    راوی

 است. کرده

 الگوی ارتباط روایی 

 کند: ی( الگوی ارتباط روایی را به شرح زیر ترسیم م1۵1 :1987سیمور چتمن ) 

 

 

 

در یک طرف کادر، و خوانندۀ   ۵)در مقام فرستنده(  4های مؤلف واقعی های متن روایی در داخل کادر و مؤلفهدر این نمودار، مؤلفه

نویسد )مثل تمام طور خلاصه، مؤلف واقعی کسی است که متن را میگیرند. به( در طرف دیگر کادر قرار می6واقعی )در مقام گیرنده 

خواند )مثل من، شما و دیگری که امروزه  ای است که متن را می(؛ خوانندۀ واقعی، خوانندهسعدینویسندگان واقعی و تاریخی ازجمله  

، تصویر ثانویۀ مؤلف واقعی و کسی است که در همه احوال  7هستیم(؛ مؤلف مستتر   گلستانو    بوستان خوانندۀ    هشت سده از پس  

است(؛ خوانندۀ مستتر که از او به خوانندۀ  زیستهمی  سدۀ هفتممورخ داریم که در    سعدیهمراه متن است )تصویری که من و شما از  

 
پژوهان را بررسی کرده است، اما به دلیل نبود فضای کافی، درنهایت ترجیح داده شد این بخش نگارنده آراء مختلف سعدیپیشینۀ بحث خیلی مفصل است و در آن، .  1

 از مقاله حذف شود. 
2 narrator 
3 narratee 

 .شناسندبازمی هم  از را  دو آن برخی هرچند اند، شده فرض یکسان نویسندۀ و مولف در این مقاله.  4
5 addresser 
6 addressee 
7 implied 

 متن روايی

←  مستتر لفؤم وایتر   ←گر  راویت  ←گیر    خوانندۀ  
 مستتر

نويسندۀ 
      واقعی

واقعی خوانندۀ  
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کنند، کسی است که نویسندۀ واقعی به هنگام خلق اثر خود، تصویری از او در ذهن دارد )برای نمونه، خواننده نیز تعبیر می 1آرمانی

را بنگارد و خود بارها به این    گلستان و    بوستانخواسته  گاه که می مورخ بوده، آن   سعدییا مخاطبی فرضی یا خیالی که در ذهن  

و    گرانروایتواقعی و هم    سعدیکند )هم خود  گر، کسی است که حوادث را نقل میاست(. راوی یا روایتمخاطب اشاره کرده

نیز کسی    گیریا روایت  شنوآورد( و روایتها را گواه و شاهد میسخن آن   گلستانهای هشت باب  سعدی در حکایتگویندگانی که  

و ماجرای نقل شده باشند که در زمان نقل رخداد حضور   دتواند حاضران در رخدابه اوست )که هم می  گروایتاست که خطاب ر 

شود، گرچه در عمل با هم  ؛ گاه هم با خوانندۀ مستتر یکسان فرض میاند و هم دیگرانی که بعداً این رخدادها را خواهند شنیدشتهاد

صدای متن روایی است که    یگانهدر مقام کارگزار،    گروایتافتد این است که ر(. درواقع، آنچه در متن روایی اتفاق میفرق دارند

حال، ازآنجاکه در این الگوی ارتباطی، مؤلف و خوانندۀ واقعی در  کند. بااینو خواننده واقعی روایت می  گیرداستان را برای روایت

حث بیرونی متن ازجمله وضعیت نشر، چاپ، تولید و توزیع اثر ها به مباالگوی ارتباط روایی دخالت مستقیم ندارند و بیشتر حضور آن

کم در برخی  سهولت دسترسد نتوان بهمی   نظربه ؛ اما  اندشود، در الگوی چتمن خارج از چارچوب متن روایی قرار گرفتهمربوط می

توان ، مؤلف/مورخ واقعی را از این الگوی ارتباطی بیرون گذاشت، چون سخت می  گلستانو    بوستان  ازجمله  حکمی و تعلیمیمتون  

  ( تمایز قایل شد. گر/ سعدیوایتکند )رکند )مؤلف/ مورخ( و آنکه روایت را نقل می سازد یعنی صنع میمیان آنکه روایت را برمی

می  مقاله  برخی حکایتاین  و  دیباچه  روایی   گلستان های  کوشد  ارتباط  الگوی  در  مستتر«  واقعی و  مؤلفۀ »مؤلف  دو  منظر  از  را 

شناسی بیرون از شمار است که در دسترس هستند،  شناسی و رویکرد روایتشناسان بررسی کند. منابع درباره روایتپیشنهادی روایت

 . 2اندرا از منظر الگوی ارتباط روایی بررسی نکرده گلستاناما دیباچۀ 

 بررسی الگوی ارتباط روایی در دیباچۀ گلستان سعدی 

را از منظر دو مؤلفۀ الگوی ارتباطی روایی یعنی مؤلف واقعی و مستتر    گلستاندر این مجال، همین اندازه فرصت داریم که دیباچۀ  

 بررسی کنیم. 

 سعدی در مقام نویسندۀ واقعی

ها و منابعی است که از احول و شرح زندگی  حکایات سعدی محدود به تذکرهاطلاعات ما دربارۀ سعدی در مقام نویسندۀ اصلی  

توان تصویری روشن از سعدی در مقام نویسندۀ واقعی به دست آورد جز  ها هم نمیاند. البته از این تذکره سعدی ذکر به میان آورده

اینکه در شیراز متولد شده، تحصیلات خود را در نظامیۀ بغداد به اتمام رسانده، دائماً در سفر و حضر بوده و در نهایت در بازگشت به 

است. از منظر الگوی از خود به یادگار گذاشته  گلستانو منثور    بوستانشیراز حاصل تجربیات دور و دراز خود را در قالب کتاب منظوم  

 نویسندۀ مسئول حکایاتی است که  ارتباط روایی که بنگریم، و مباحث مرتبط با نویسندۀ واقعی را فرایاد بیاوریم، سعدی شخصاً

ها حال، ازآنجاکه ما از طریق تذکرهاست. باایندار نبوده گویی، نقشی عهده سرایی و داستانمکتوب کرده و دیگری را در این حکایت

مثابه آثاری مخلوق، نویسندگانی دارند. درواقع، ما امروزه سعدی را از ها نیز بهایم، خود این تذکرهبا احوال سعدی واقعی آشنا شده

ها، در اصل، تصویری خیالی از زندگی و احوال سعدی شناسیم. از این حیث، این تذکرهطریق شرح و احوال این آثار است که می 

  حالی را اصلاً از سر نگذرانده باشد.ایم. بعید نیست که سعدی چنین شرحمثابه تصویر اصلی سعدی پذیرفتهاند که ما آن را بهبرساخته

بندی  نویسان برای ما صورت از این منظر، سعدی در مقام نویسندۀ واقعی، خود ممکن است تصویری خیالی بیش نباشد که تذکره 
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، چند مسئله در اینجا  حالایم. بااینواقعی پذیرفته  ۀمثابه تصویر اصلی سعدی در مقام نویسندو ما نیز درمجموع، آن را به  نداکرده

نویسان محسوب است، در آثار مختلف خود، تصویر یا تصاویری  سعدی واقعی که در اصل، خود خیالِ خیال تذکرهکند. آیا  پیشامد می

آوریم، از زمین تا آسمان،  است، یا آنچه با خواندن برای نمونه، هزلیات او از سعدی در تصور میاز یک رنگ و لعاب برجای گذاشته

مثابه تابو از شمول  سهو، به عمد یا بهکه، به هزلیاتکند؟ براساس آوریم، فرق میاو در نظر می گلستانو  بوستانبا آنچه از خواندن 

و    بوستانبراساس    .گیردقرار می  و اخلاقی  ترین احکام جزایی و قضاییاست، سعدی مشمول سختآثار سعدی کنار گذاشته شده

  . گرددقش بسته، به آبی سرد بر آتش بدل میندر نظر  سعدی    هزلیات، آن آتش خشم و کینه که ظاهراً از ضداخلاقیات  گلستان

ند، یا سعدی در هر شعر  اند، با هم یکسادبندر ذهن نقش می   گلستانتک اشعار بوستان یا حکایات  یا تصاویری که از تک آوانگهی،  

لفان  ؤلف یا مؤیا م آتر گفته باشم:  است؟ فنیها، تصاویری رنگارنگ از خود برجای گذاشتهآن   ۀکم در بخش عمدو حکایت یا دست

ترسیم کرده، از یک جنس و ذات هستند، یا  ر و حکایات خود اتک اشعتک آثار هزل و جدی خود یا تک مستتری که سعدی در تک

مستتر هم رنگ مؤلفان  این  اثر،  به مقتضیات  نویسنده شوند؟  رنگ میبهبسته  مقام  در  واقعی که خود خیالِ خیالِ  آیا سعدی  ای 

نیز    گلستانآثار روایی و به طریق اولی، حکایات روایی    گرگر/روایتبا حکایت  سازساز/روایتنویسان است، در مقام حکایتتذکره

ند، اگرنبه لفان مستتر رنگؤ گر فرق دارد؟ آیا اگر مگر/روایتساز با سعدی حکایتساز/روایتشود، یا اینکه سعدی حکایتمحسوب می 

گر، معتمد  شنوها در این حکایات چگونه است؟ تا چه اندازه سعدی روایتشوند؟ جایگاه روایترنگ میبهیز رنگن خوانندگان مستتر

ها، جملگی مانند خود سعدی که خیال یک لفهؤیا این مآاست یا نامعتمد؟ و دست آخر، تکلیف ما در مقام خوانندگان واقعی چیست؟  

 شمار دیگر.یهای بپرسشکنیم و هایی در ذهن و اندیشه ما هستند؟ ما در فرایند خوانش چگونه عمل مییا چند خیال است، خیال 

 محور در دیباچه گلستانسعدی مستتر یا نویسنده

شوند که از حضور آشکار  متنی محسوب میهای بروننویسند، جزو اولین شاخصهایی که نویسندگان بر آثار خود میمعمولًا مقدمه

الجیب حدیثش  نیز که »ذکر جمیلش در افواه افتاده و صیت سخنش در بسیط زمین رفته و قصب  سعدیدهند.  نویسنده خبر می

انگیزۀ اصلی  ۵:  138۵برند« )سعدی، ب،  خورند و رقعۀ منشآتش چون کاغذ زر میهمچون شکر می (، پس از ذکر مقدمات، از 

خوردم و سنگ سراچۀ دل به  کردم و بر عمر تلف کرده تأسف میسخن می گوید: »یک شب تأمل ایام گذشته می گلستاننگارش 

، پاسخی به این تأسف بر زمان و حال  گلستانرسد انگیزۀ اصلی نگارش  نظر می(. درواقع، به7سفتم« )همان:  الماس آب دیده می 

تواند  مخاطب نویسنده میدهد. این خطاب قرار می 1در اینجا، سعدی نویسنده خود را در مقام مخاطب نویسنده از دست رفته باشد.

را به نگارش درآورد. این   گلستانگیرد  باشد که بعدها گویی به وجد آمده باشد، تصمیم میاصلی  نویسنده    ۀدر اصل تصویر ثانوی

بردار است: »پرسونا«، »صدای ثانویه«؛ »تصویر ثانویه«؛ »خود برتر«؛ »خودآرمانی«؛ »خود تصویر ثانویه را به اسامی مختلف نام

رسد این »خود« تا نظر میبه ؛ اما  یافته«؛ »خود نمایشی«؛ »خود مفروض«؛ »خود مقصود«؛ و »خود«هایی از این دستاستعلاء

کند. همین مؤلف مستتر است که در مقام  خوانی نسبی پیدا میهایی که برای مؤلف مستتر برشمردیم، هم حدود بسیار با ویژگی 

توان به جدایی سعدی واقعی از سعدی در مقام مؤلف برد و از همین روست که میدست به قلم می  گلستاننویسندۀ اصلی حکایات  

شناسیم  چنان که میتوان گفت در آثار مختلف هزل و جدّ سعدی، نه با سعدی واقعی آنمستتر حکم داد و از همین روست که می

کار داریم. بنابه این، سعدی، ابیاتی را مناسب حال واند، بلکه با سعدی در مقام مؤلف مستتر سرنویسان برایمان شرح دادهو تذکره

 کند: خود برای تصویر ثانویه یا مستترش بیان می
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از دم  نفســی  هر  رود  می   عمـر 

خوابــی در  و  رفت  پــنجاه  کـه   ای 

نساخت  کار  و  رفت  که  آنکس   خجل 

 بامـــداد رحـــیل   خـــواب نوشیـــن 

 عمــــارتـی نو ســاخت     هر کـه آمـد  

 و آن دگـر سـاخت همـــچنین هوسـی 

 دوســـت مــــــدار  یـــار نـــاپایدار 

 د مـر   همـی ببـاید   چون  نیــک و بد  

 فرست   خویش       گور   به     عیشی  برگ 

 تمــوز     آفتاب     و    است    برف    عمــــر  

 بــــازار    در    رفتـــه     ای تهیـــــدست

 خوید  به    بخورد خود   مزروع  که    هر 

 

 کنم نمانده بســـینـگه مـیچون  

 مــگر ایـن پنـــج روز دریـــابی  

 کوس رحـلت زدند و بار نسـاخت  

 باز دارد پـــــیاده را ز ســــــبیل

 رفت و منزل به دیگری پرداخــت

 ویــن عمــارت بســـر نبرد کسـی 

 دوستــــی را نشــاید ایــن غـــدار 

 نیکی برد   گــوی  که  خنک آنکس

 فرسـت    زپیــش پس   نیارد زکس 
 هنوز  غـــره  خواجه  اندکی ماند و 

 ترســـمت پــر نیـــاوری دستــــار
 وقت خـــرمنش خـوشه باید چیــــد

(. 8-7 :138۵سعدی، ب، )   

شش  گیرد که امید است قدر همین پنج و  ساله در نظر میای پنجاهآلودهدر این ابیات، حتی سعدی شخص ثانویه خود را خواب 

تواند به  ها علاوه بر خود مستتر سعدی در مقام مخاطب نویسنده، می در عین اینکه، این خطابمانده از عمر را دریابد.  روز باقی

پیداست   باشد.  بوده  نیز  فرضی  مخاطبانی  یا  فکر  مخاطب  واقعی  مخاطبانی  یا  مخاطب  به  ابیات  این  نگارش  در  اصلی  سعدی 

ها معمولًا به افراد مفروضی کند؛ لیکن، بحث اینجاست این خطاباست، هرچند اگر فکر هم کرده باشد، منافاتی ایجاد نمینکرده 

ابیات را می ابیات بدل شوند مثل من و شما که الان داریم این  خوانیم. هستند که بعدها ممکن است به خوانندگان واقعی این 

ستتر با خوانندگان مفروض و مستتر هم خواهد بود. شاید بتوان  رو، روی خطاب این ابیات علاوه بر سعدی در مقام مؤلف مازاین

به همراه خوانندگان مفروض و مستتر در ذهن سعدی، روایت مقام مؤلف مستتر  نیز گفت سعدی در  گیرهای خیالی و مفروض 

گوید، و آن  که همان سطحی است که سعدی واقعی سخن می  قرار گرفته  1گرینقل-شوند که یکی در سطح فرامحسوب می

توان دید  ارز است. در عین اینکه، با اندکی تأمل، میکه با سطح سعدی در مقام مؤلف مستتر هم  2گری نقل -دیگری، در سطح میان

پیش پای سعدی در مقام مؤلف    گلستانهای هشتگانۀ  هایی را نیز به سوی بابکه این ایبات و به طریق اولی، کل دیباچه، راه یا راه 

پیدا   گلستانهایی از مضمون و مضامین ابواب هشتگانۀ توان نشانه یا نشانه کند؛ به دیگر سخن، در این ابیات میمستتر ترسیم می

  ها.کرد: درباب دوستی؛ درباب عشق؛ درباب غنیمت شمردن عمر؛ و جز این

بیند که ترجیح رسد سعدی واقعی پس از تأمل در معنی این ابیات، به قدری اوضاع و احوال را پریشان مینظر میباری، به

 دهد: می

های پریشان  بعد از تأمل این معنی مصلحت چنان دیدم که در نشیمن عزلت نشینم و دامن صحبت فراهم چینم و دفتر از گفته

 بشویم و من بعد پریشان نگویم.
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 بکـــمزبان بریده به کــــنجی نشســته صمّ 

   به از کسی که نباشد زبانـش اندر حکــــم                     

(. 8 :138۵سعدی، ب، )  

مند نشده که بتواند دست به قلم ببرد. سعدی واقعی این بار، پای یک  از قرائن پیداست که خود ثانویه هنوز آن چنان انگیزه 

 درآید:ورزد که سعدی مستتر از گوشۀ عزلت بهمداومت میکند که همچنان اصرار دارد و دوست را به میان باز می

است و نیتّ جزم که بقیتّ عمر کسی از متعلّقان منش برحسب واقعه مطلع گردانید که فلان عزم کرده

معتکف نشیند و خاموشی گزیند. تو نیز اگر توانی سر خویش گیر و راه مجانبت پیش. گفتا به عزّت عظیم 

بر نیارم و قدم برندارم، مگر آن گه که سخن گفته شود به عادت مألوف و طریق و صحبت قدیم که دم  

معروف که آزردن دوستان جهل است و کفّارت یمین سهل و خلاف راه صواب است و نقض رأی اولوالالباب 

 (. 9ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام. )همان: 

آید ازجمله اینکه: این دوست کیست و چرا  تر هم اشاره شد، چند پرسش دربارۀ این دوست ناشناس به میان میکه پیشچنان

رسد این دوست، همان خوانندۀ مستتر و ضمنی باشد که ممکن است اصلاً وجود واقعی و تاریخی نظر میکند؟ بهاین اندازه اصرار می

پیدا کرده باشد، این شخصیت خیالی را ابداع کرده باشد. در این    گلستانگیری برای  هم نداشته باشد و سعدی برای آنکه روایت

زیبای خود   2های گوییگذاریم، با نهاننام می  1محور  ای بهتر، عجالتاً او را سعدی نویسنده میانه البته سعدی که به سبب نبود واژه

 کند: مدام در جریان این مکالمه مداخله می

چیســت  خردمند  ای  دهان  در   زبان 

 کســی     داند چه     باشد    بسته   در     چو

 است      ادب     خامشی  خردمند     پیش       چه اگر  

 است دم فرو بســتن    عقل    طیرۀ  چیز    دو

 

 هــــنر     صـــاحب   گنج      در    کلیـــد  

 پیلور      یا        است   فروش       جوهر   که 

در که  به  آن  مصلحت  وقت  کوشی   به  سخن   

به وقت خامـــوشی گـفتن  و  گـفتن   به وقت 

(9 :138۵سعدی، ب، )                      

 

های  است، بلکه از سعدی نویسنده است. پافشاریپیداست این ابیات نه از سعدی واقعی که همچنان پریشان احوال و عزلت گزیده 

 افتد:دوستِ سعدی واقعی کارساز می

درختان درهم، گفتی که خردۀ مینا بر خاکش شب را به بوستان یکی از دوستان اتّفاق مبیت افتاد. موضعی خوش و خرّم و  

 (. 10: همان ریخته و عِقد ثریّا از تارکش آویخته. )

دهند و سعدی نویسنده، باغی محصور با واژگان و درنهایت، گل و ریحان و سنبل و ضمیران جای خودشان را به واژگان می

 کند: آورد و هشت باب برای آن تعیین میحکایات فراهم می

بامدادان که خاطر باز آمدن بر رأی نشستن غالب آمد دیدمش دامنی گل و ریحان و سنبل و ضمیران فراهم 

کرده و رغبت شهر کرده. گفتم گل بستان را چنان که دانی بقایی و عهد گلستان را وفایی نباشد و حکما 
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اند هرچه نپاید، دلبستگی را نشاید. گفتا طریق چیست، گفتم برای نزهت ناظران و فسحت حاضران گفته

باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد و گردش زمان عیش  کتاب گلستان توانم تصنیف کردن که 

 (. همان ربیعش را به طیش خریف مبدّل نکند. )

معتقد   شمرد. طرفه اینکه، سعدی نویسندهبرمی   گلستاندر اینجا، سعدی واقعی با اشاره به قول حکما، دلایلی برای تصنیف  

گاه تمام شود که به چشم و دل خوانندگان پسندیده آید، هرچند روی سخنش با سلطان زمانۀ خود مظفرالدین سعد آن  گلستاناست  

کند، لیکن نیک پیداست به خوانندگانی مفروض  محور از سلطان در مقام خواننده یاد میجا، سعدی نویسنده بن زنگی است. در این

 شنو حکایاتش را نپسندند:حال نگران هم هست که خوانندگان در مقام روایتاست و درعیناندیشیدهمی

 امید هست که روی مـــلال در نکشـــد 

 

                                                    از این سخن که گلستان نه جای دلتنگی است  

( 11همان: )  

نویسنده  انتهای دیباچه، سعدی  تا  پاره  این  با ذکر شواهد مختلف، دلایل کتابت  محور تلاش میاز  به گوش    گلستانکند  را 

اش دریافت کرده باشد مبنی بر  مخاطبان مفروض یا خوانندگان مستتر برساند. در اینجا، سعدی گویی پرسشی از مخاطبان فرضی

کند که »در سخن گفتن بطیء است یعنی درنگ زده، حکایتی از بوذرجمهر را ذکر می گلستان اینکه چرا دیرهنگام دست به کتابت 

دهد: »...اندیشه محور گویی این پرسش را از خوانندگان مستتر خود شنیده باشد، پاسخ می(. سعدی نویسندههمان  کند«. ) بسیار می

 کردن که چه بگویم، به از پشیمانی که چرا گفتم«:

 ســــخندان پــرورده پــیر کــــهن

 مــــزن تـا تــــوانی به گــــفتار دم

 

 

 

 بـــیندیشد آن گه بگـــوید سخن  

 نکو گوی گر دیـــر گویی چه غم  

(12همان: )             

کند های خاص کتابت نیز آگاه است و به زبان مَثَل و حکایت تلاش میبیم و هراس محور از  در عین اینکه، سعدی نویسنده 

 خوانندۀ مستتر را آگاه سازد:

بندی دانم ولی نه در بستان و شاهدی فروشم و لیکن نه در کنعان. لقمان را گفتند حکمت از که  نخل

ات بیازمای و آنگه  الخروج قبل الولُوج. مردیآموختی، گفت از نابینایان که تا جای نبینند پای ننهند. قدمِ  

 (. 13 :138۵سعدی، ب، زن کن )

 گوید:سخن می گلستاندرنهایت نیز در مقام نویسندۀ واقعی، از شیوۀ کتابت 

ما به اعتماد سعت اخلاق بزرگان که چشم از عوایب زیردستان بپوشند و در افشای جرایم کهتران نکوشند، ا

ای چند به طریق اختصار از نوادر و امثال و شعر و حکایات و سیَر ملوک ماضی رحمهم الله در این  کلمه

کتاب درج کردیم و برخی از عمر گرانمایه بر او خرج. موجب تصنیف کتاب این بود و بالله التوفیق )همان: 

14 .) 

خودش در مقام مؤلف مستتر باشد و گوید، همان نقشی از  محور از برجای ماندن نقش میرسد آنچه سعدی نویسندهنظر میبه

 بندد: دل، شکل میهمین نقش است که هر لحظه و با خواندن هر باب در ذهن خوانندۀ مفروض در مقام صاحب
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 ها این نظـم و تـرتیب بمــاند ســال 

 غرض نقشی ست کز ما باز مــاند 

 زی به رحــمت و مـگر صاحبـــدلی ر

 

 

افتاده    خـاک  ذرّه  هر  ما  جـایـیز   

بقایــی  بینم  نمی  را  هســــتی   کــه 

دعایــی  درویشــان  کـــار  در   کنــد 

(همان)                      

 گیری نتیجه 

های الگوی ارتباط روایی و به طریق اولی،  از منظر مؤلفه   گلستانپردازی سعدی در  گویی و حکایتدر این مقاله کوشش شد حکایت

آیا میان سعدی تاریخی و واقعی، با سعدی  دو مؤلفۀ نویسندۀ واقعی و نویسندۀ مستتر یا ضمنی، تبیین شود. همۀ بحث این است که  

شناختی بنگریم، پاسخ به این نامه، ارتباطی معنادار برقرار است؟ اگر از منظر نقد تاریخی و زندگیبوستانو    گلستاندر مقام نویسندۀ  

توان  نمی  خوی نویسندگان است. برخلاف، بسیاری معتقدندونمای افکار و روحیات و خلقپرسش مثبت است، چه آثار ادبی، آیینۀ تمام

د. از مجموع اناز آثار نویسندگان، به نیتّ و قصد مؤلفان پی برد و اصلاً آثار ادبی برای پی بردن به نیتّ و قصد نویسندگان خلق نشده

معنادار و   بوستان و    گلستانتوان چنین دریافت  استادان می  سخن ارتباط  آثاری مصنوع و مخلوق سعدی هستند و خیلی  بیشتر 

رو، اگر بخواهیم از یک سو، درباره ازاینهای این دو کتاب و حوادث زندگی واقعی سعدی در دست نیست.  متناظری میان حکایت

شناختی و تاریخی و  نامهسخن بگوییم و از دیگر سو، نخواهیم به سبب برخی مسائل نقد زندگی  گلستان معناها و مفاهیم حکایات  

ها را به سعدی واقعی نسبت دهیم، مفهوم مؤلف مستتر، ابزاری کارآمد و راهگشاست. توسل به این ابزار ممکن است  اخلاقی، آن

از  . ، بلکه سایر آثار ادبی نیز بگشایدگلستانو  بوستانفقط شناختی نهنامهگره کور را از بسیاری نقدهای تاریخی و اخلاقی و زندگی

حال، در کاربست کند. بااین نیا را تأیید میهای این مقاله دیدگاه قریب و اقبال و فروزانفر و بهار و دشتی و صدریاین نظر، یافته 

ای باشد که این مفهوم را جدا از نویسندۀ واقعی بررسی کنیم،  این مفهوم، جانب احتیاط را هم نباید از دست داد و نباید کار به گونه 

های چه اگر نویسندۀ واقعی در میان نباشد، تصویر و رونوشتی هم به اسم مؤلف مستتر در میان نخواهد بود. دیگر اینکه، مؤلفه

گیر جدا نیستند و همبستۀ یکدیگرند  ویژه خوانندۀ مستتر و روایتهای الگوی ارتباط روایی بهنویسندۀ واقعی و مستتر از دیگر مؤلفه

ها در کنار یکدیگر بررسی شوند. مؤلفۀ خوانندۀ مستتر بحث پدیدارشناسی خوانش آثار و لازم است در تحلیل آثار ادبی، این مؤلفه

محور یا واکنش خواننده یا در  آورد که در نقد و نظریۀ ادبی ذیل عنوان کلی نقد خواننده در پی میادبی و تأثیر و تأثر خواننده را هم 

ازجمله   1شناسی بلاغی ها پرداخت. همچنین، رویکرد روایتتوان بدانشود که در مطالعات آتی میکل، نظریۀ دریافت مطرح می

با مؤلف و خوانندۀ مستتر است که بیش از دیگران، جیمز فیلان  پیشنهاد کرده که از شاگردان بوث است.   2رویکردهای مرتبط 

را از این منظر و    گلستانهای متنی حضور مؤلف و خوانندۀ مستتر نیز جای بررسی دارد. نگارنده در مجالی دیگر، حکایت  نشانه 

 است.  شناسی بلاغی بررسی کردهروایت
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